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Abstract 

1. Introduction  

One of the most prominent rhetorical techniques is metaphor, 

which, consciously or unconciously, is used not only in poetry and 

prose, but also in everyday speech, and helps the elegance and beauty 

of speech. This technique, along with other rhetorical techniques, 

reached its peak in the 9th century A.H, the period of popularization 

of the Herat style, followed by the Hindi style. One of the authors and 

writers whose works have stylistic characteristics of this period is 

Molla Hossain Va'ez Kashifi. “Badaye-ol-Afkar” and “Anwar Sohaili” 

are among his most important works which are going to be analyzed 

in this study.  

2. Methodology  

This study is based on the descriptive-analysis method by using 

library research and studying Badaye-ol-Afkar and Anwar Sohaili by 

Va'ez i Kashifi for analyzing different types of metaphors in these 

prominent works. Through this study, different definitions of 

metaphor are presented. Then the author and his works are introduced 

and a brief description of their content and features is given. This 

                                                           
* * Article history: 
 

Received: 8 January 2024 

Received in revised form 11 March 2024 

Accepted: 19 March 2024 

Published online: 5 September 2024 

Journal of Prose Studies in Persian Literature 
Year 27, No. 55, spring and summer 2024 

Publisher: Shahid Bahonar University of Kerman 

 
© The Author(s). 

1. Associate Professor, Persian language & Literature Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad 

University of Rasht, Rasht, Iran. Email: moslemizadeh@iaurasht.ac.ir 

 

https://orcid.org/0000-0002-7689-2813


 

Journal of Prose Studies in Persian Literature, 27(55), 2024 
 

262 

research attempts to answer the following questions:  What is Va'ez i 

Kashifi's innovation in metaphors? How has Va'ez i Kashifi combined 

different semantic areas in the form of his metaphors? The examples 

in this study are from these books: Badaye-ol-Afkar and Anwar 

Sohaili.  

3. Discussion   

Badaye-ol-Afkar fi Sanaye-ol-Asha’ar, written by the famous 9th 

century scholar Kamaluddin Hossein Vaez Kashifi Sabzevari, is the 

most extensive and informative rhetorical book in Persian rhetoric. 

The value of Badaye-ol-Afkar lies in the fact that the author has 

extensively studied the figures of speech in Persian literature and has 

explored more what was briefly mentioned in the previous books and 

has obtained new uses and examples in many of the figures. Also, in 

this book, we come across the figures of speech that are not mentioned 

in other rhetoric books, even the books at the same time. However, in 

writing these books, Va'ez Kashifi benefited from the previous works, 

especially from Shams Qais Razi's Al-Mu'ajm, and according to 

Zabihullah Safa, it is a re-writing of Shams Qais Razi's Al-Mu'ajm, 

except for the science of prosody. 

Anwar Sohaili is one of Kashifi's most famous works and a re-

writing of Kalila and Damna, which he composed in the name of 

Sheikh Ahmad Sohaili - one of the rulers of the reign of Sultan 

Hossein Mirzai Baiqara - in fourteen chapters and an introduction, and 

although Kashifi wanted to simplify its composition, he could not 

fulfil it. Kashifi's writing style, wherever is not under the influence of 

another text or translation or citation of Arabic language, is simple and 

fluent and is among the good works of the 9th century and the 

beginning of the 10th century A.H. In this rewriting, he made many 

changes in the content and even the title of Kalileh and Demaneh. 

By studying Badaye-ol-Afkar and Anwar Sohaili of Va'ez Kashifi, 

it is understood that Kashfi wanted to show something innovative and 

beyond the writings of his predecessors, and he was able to do so to 

some extent with the influence of the works he considered. 

This article aims to answer the following questions: What is Va'ez 

Kashifi's innovation in metaphors? How has Va'ez Kashefi combined 

different semantic fields in the form of his metaphors? Hypotheses are 

that Kashefi's innovation is the combination of multiple and different 
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semantic fields; Kashefi has expanded different semantic fields in 

metaphors with hindsight towards metaphor and innovation in 

examples. 

4. Conclusion  

The findings show that Kashefi, despite modeling the writings of 

his predecessors, has made innovations in the use of metaphor by 

combining multiple and distant semantic fields, this means that the 

abstract noun is combined with a verb related to the concrete noun in 

order to make a subordinate metaphor to express "the passing of 

youth" and by simile and genitive metaphor, it mixes the distant 

meanings with the subordinate metaphor, personification, appositive 

and metaphorical genitives; On the other hand, by mixing 

metaphorical attribution genitive, metonymy, implied metaphor, 

personification, subordinate metaphor and semantic paradox, a 

complex network of metaphors and other figures of speech are 

interwoven with these semantic fields. 

Keywords: Semantic fields, Rhetorical Analysis, Va'iz Kashefi, 

Badaye-ol Afkar, Anwar Soheili. 
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 کاشفیهای معنایی استعاره در نثر واعظ تحلیل بلاغی حوزه

 الافکار فی صنایع الاشعار و انوار سهیلی()بدایع

 1زادهمحبوبه مسلمی                                                                                                 

                                                                               چکیده  

ترین شگردهای بلاغی، استعاره است که نه تنها در نوشتار منظوم و منثور ادبی، یکی از مطرح
بلکه در گفتار روزمره،آگاهانه و ناآگاهانه جاری است و مددبخش ظرافت و زیبایی کلام 

گردد. در درازنای تاریخ ادبی ایران این فن با دیگر فنون بدیعی اوج و فرودی بسیار پیموده،در می
رن نهم هجری، دورۀ رواج سبک هرات و دنبالۀ آن سبک هندی، به ذروۀ خود رسید و پس از ق

های سبکی این دوره چندی رو به ابتذال گذاشت. یکی از مؤلّفان و ادیبانی که آثارش به ویژگی
دار و پرُکار فارسی است که آثار پرشمار و آراسته است، ملّاحسین واعظ کاشفی،نویسندۀ نام

است. قلمرو مطالعۀ نوشتار کنونی، دو کتاب بدایع الافکار و ای از خود به جای نهادههدیگرگون
است. نظر به اهمیت ادبی این دو اثر و مؤلّفشان، مقالۀ پیشِ رو قصد انوار سهیلی از این نویسنده
ایی و ادبی، برده را در حوزۀ معنهای آثار نامهایی از استعارهتحلیلی، نمونهدارد تا به روش توصیفی
های پیشینیان، با دهد که کاشفی، با وجود الگوبرداری از نوشتهها نشان میتحلیل بلاغی نماید. یافته

هایی داشته بدین معنی های معنایی چندگانه و دور از هم درکاربرد استعاره نوآوریترکیب حوزه
استعارۀ « سپری شدن جوانی» که اسم معنی را با فعل مربوط به اسم ذات ترکیب کرده تا برای بیان
داری را با چاشنی استعارۀ تبعیّه، تبعیّه بسازد و با اضافات تشبیهی و استعاری، معانی فاصله

بخشی، اضافۀ بیانی و استعاری ممزوج نموده و در سوی دیگر با درآمیختن اضافۀ شخصیتّ
یهّ و پارادوکس معنایی، شبکۀ استعاری اسنادی، اسناد مجازی، استعارۀ مکنیّه، تشخیص، استعارۀ تبع

 است.های معنایی در هم تنیدهها را با این حوزهای از استعاره و دیگر آرایهپیچیده
 

                                                           
 29/12/1402:  مقاله یینها پذیرش تاریخ             21/12/1402تاریخ بازنگری:                  18/10/1402:  مقاله دریافت تاریخ 

، صص 1403، بهار و تابستان 55، شمارۀ 27 ۀدور ،یادب فارس ینثرپژوه  یۀنشر
628- 261 

DOI: 10.22103/jll.2024.22796.3105 
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 .الافکار، انوار سهیلیحوزۀ معنایی، تحلیل بلاغی، واعظ کاشفی، بدایعهای کلیدی: واژه

 

 
 مهمقد. 1

  بیان مسئله-1-1
های است.  تعریفبلاغت پیشینیان، تعریف استعارهها در کتب ترین تعریفیکی از پریشان»

دهید کیه های گوناگونی که از این کلمه در آثار متقیدّمان آمیده، نشیان میمختلف و نمونه

)شیفیعی کیدکنی، « انید.ایشان همواره دربارۀ مفهوم و حوزۀ معنوی این کلمیه متزلیزل بوده

ی قیدیم، در روزگیار کنیونی نییز ( گذشته از تعریف استعاره در آثار مهیم بلاغی107: 1385

تییر، بییر بنیییاد های گذشییتگان و بییا دورنمییایی فرا هییایی بییر پایییۀ گفتییهها و تعریفدیییدگاه

 اصطلاحات یافت شده در تصنیفات و تألیفات کهن و نو، مطرح شده است:

« Metaphor اسییتعاره( ریشییۀ یونییانی دارد((Metapherein)   مرکییب از دو جییز

Meta  و « فییرا»بییه معنیییpherein  و مقصییود از آن، دسییتۀ خاصییی از «. بییردن»بییه معنییی

شیوند بیه هایی از یک شی  به شی  دیگر منتقل میها جنبهفرایندهای زبانی است که در آن

)هیاوکس، « اسیت. لرود کیه گیویی شیی  اوّای سیخن میینحوی که از شی  دوم به گونه

1380 :11) 

اند و از حیذ  شیده باشید، اسیتعاره دانسیتهبعضی، هرگونه تشبیهی را کیه ادات از آن »

« شیود کیه: تشیببیه همیان اسیتعاره اسیت بیا انیدکی اخیتلا ...تعبیر ارسطو چنین دانسته می

 ییا مجیاز استعاره یک»، (Preminger)( به برداشت پرمینگر 107: 1385کدکنی، )شفیعی

منتقیل  مفهیومی به خود معمول کاربردهای از عبارت، یا کلمه آن در که مجازی است، بیان

 این صنعت در (Preminger, 1993: 760)« کند. القا را جدیدی معنای آن در که شود

 بیه فراگرفتیه، فارسیی را زبیان وفوربیه و هیاهمیۀ زبان روزمیره، حتی گفتار و ادبی شعر، نثر

 (Ruymbek)کنید، از ایین روی رویمبیک می کمیک گفتیار و نوشیتار ظرافت و زیبایی

را به کار بیرده و آن را یکیی از « ملکۀ تشبیهات مجازی»و « جا حاضرارۀ همهاستع»اصطلاح 

 ,Ruymbek)اسیت.  ترین شگردهای علم بیان در طول تاریخ تحلیل بلاغی شمردهمطرح
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 طیول در و داشیته وجیود فارسیی تیسینّ ادبیی زبیان آغاز از بلاغی شگرد این (67 :2017

هایی که بیا استعاره»)برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.  است. هنبود غایب نثر و شعر از گاههیچ هاقرن

نوشیتۀ کیوروش « اسیتعاره»اثر جیورج لیکیا  و میارک جانسیون   « کنیمها زندگی میآن

 از کوروش صفوی(« شناسیدرآمدی بر معنی»نوشتۀ ترنس هاوکس  « استعاره»صفوی  

زی و حقیقیی آن مشیابهت استعاره، مجازی است که مناسبت بین معنای مجا»ی، در بیان کلّ 

باشد. یعنی قصد شده باشد که به کارگیری لفظ در این معنای مجازی به جهت مشابهت آن 

( همچنییین، عرفییان بییه نقییل از مصیینّف 3/269: 1375)عرفییان، « اسییت.بییا معنییای حقیقی

استعاره، مجازی است که دربردارندۀ تشیبیه معنیای مجیازی بیه »گفته است:  مختصرالمعانی

 از»... : گویید خیود شیعر فینّ در ( ارسیطو273: 1375)عرفیان، « یقی خویش باشد.معنی حق

 کیه نیسیت امیری دیگر این زیرا باشدمی مجازات استعمال در قدرت و مهارت ترمهم هااین

 چیون. طبیعیت مواهیب از ایسیتنشانه و نمیوداری بلکیه گرفت فرا دیگران از تعلمّ به بتوان

 ادراک در طتسیلّ و قیدرت از اسیت عبیارت واقیع در مجاز نبرد کار به در قدرت و طتسلّ

 (98: 1343 ارسطو،)« .نظائر و اشباه

های بسییار اسلامی بیا یونیان و فلسیفۀ ارسیطو هماننیدی -بندی و نقد ادبی ایرانیتقسیم»

اسیت... امیا در غیرب از قیرن هجیدهم و نیوزدهم بیه بعید دارد و از همان جیا نشیأت گرفته

ادبا در باب استعاره به وجود آمده که کاربرد و تعریف آن را تا حیدودی تغییراتی در آرای 

های این زمان، البته در تعرییف اسیتعاره بیر همیان تعیاریف کلاسییک دگرگون کرد. نظریه

ارسطویی تکیه داشت اما برداشت دیگری از آن ارائه کرد. از سوی دیگیر مییان اسیتعاره در 

بیییات غربییی تفییاوت اساسییی وجییود دارد کییه اد (metaphor)ادب فارسییی بییا متییافور 

 (1/108:ج1373اند. )صفوی، ای صریح کردهنویسندگان ما به آن اشاره

محاسین شیعر و »ییا بیه گفتیۀ رشیید وطیواط،  -صنایع بدیع این صنعت و دیگر علاقه به

)واعییظ « صیینایع شییعری»( و بییه قییول کاشییفی، 245: 1314)وطییواط، « صییناعات مستحسیین

در مکتب هرات که سبک ادبی قرن نهم هجری در دربار هرات بیود،  -(84: 1369کاشفی، 

کیه  -اعتبیاری آن مکتیب و سیبک هنیدی لی رسید و باعی  بیتقریباً به اوج غیر قابل تحمّ
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یکیی از « مکتیب هیرات»ایین سیبک بیا عنیوان  1.شید -شاید محصول مکتیب هیرات بیوده

ویژه دورۀ شاهر  در قرن نهم های هنری جهان اسلام در عصر تیموری بهپیشروترین مکتب

اسیت کیه بیا پیونید تنگاتنی  هنیر و ادبییات و « هنیدی»و « عراقیی»است که سبکی بینابین 

مردان نشینی آن در قیرن نهیم و تأثیرگیذاری هیر ییک بیر دیگیری زییر حماییت دولیتهم

 را باعی  شید.« هنرمنیدان شیاعر»و « شاعران هنرمنید»تیموری از اهالی هنر و ادبیات، ظهور 

 (1393)رک. نصیری جامی، 

هرات از سدۀ نهم تا اوایل سدۀ دهم هجری کانون شاعران و نویسندگان و هنرمندان در 

است.  در واقع به سبب تشویق و حماییت شیاهان تیمیوری، دربیار آنیان دورۀ تیموریان بوده

ر ایین ، ذیل مکتب هرات( نثر فارسی د3است.  )انوشه، جهمواره از اهل علم و ادب پر بوده

دوره در مقایسه با نثر دورۀ مغول در مجموع رو به سیادگی داشیت و جیز در میورد منشییان 

درباری که نثری پرتکلف داشتند، بقییۀ نویسیندگان گیاه بییانی سیاده داشیتند و گیاه رو بیه 

مصنوع. لغیات و تعبییرات عربیی در نثیر کیاربرد زییادی داشیت و از سیوی دیگیر لغیات و 

رفت. نویسندگان عصر تیمیوری در بییان مقصیود ی هم به کار میاصطلاحات ترکی و مغول

های تاریخ( و این شیوۀ مصینوع ها، منشورها و کتابویژه در مکتوبورزیدند )بهاطناب می

عی خورد. با این همه، آثار منثور مکتب ادبیی هیرات تنیوّدر طرح مقدمات زیاد به چشم می

نویسی دربارۀ شیاعران، وزییران، بزرگیان و کرهنویسی و تذچشمگیر دارند و در کنار تاریخ

 ، میذهب، اخیلا ، فلسیفه و ه و داسیتان، عرفیان و تصیوّصوفیان به موضوعاتی چون قصیّ 

 (1107، ذیل مکتب هرات، 3است.  )انوشه، جه شدهها توجّحکمت و جز این

لی که در عهید تیمیوری در ارکیان زبیان و ادب فارسیی راه جسیته ضعف و فتور و تحوّ

ر آنیان از زبیان محیاورۀ د، در نثر بیشتر ظهور یافت زیرا نویسندگان از قیود پیشینیان و تیأثّبو

سیرعت عهد خود آزاد شیده بودنید و چیون زبیان محیاورۀ قیرن نهیم و آغیاز قیرن دهیم به

داد، به همین نسیبت هیم لحین نویسیندگان و لهجیۀ اختصاصات قدیم فارسی را از دست می

شید. در یافتۀ عهدشیان نزدییک میمقدم بود دورتر و به زبان تحولآنان از آن چه در قرون 

ل را حفیظ یابیم کیه همیان شییوۀ قیدیم ترسیّ لان را میمیان نویسندگان این عهد بیشتر مترسّ
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ه ل توجّیاند وگرنیه دیگیران بیشیتر بیه نثیر مرسیّ پسیندیدهن را میکرده و انشا  دشوار و مزیّ

ن در این زمیان تحرییر یافتیه، بیاقی نویسیندگان نشا  مزیّهای تاریخی هم که با اداشتند. متن

های غالباً زبان سادۀ محاوره داشتند. به طور کلی نثر پارسیی در ایین دوره بتیدریز از مبالغیه

هیا بیه افیراط بیه ف کیه در آنکه آثیار متکلّیگشت چنانم آزاد میی قرون مقدّصنعتی و فنّ

، 1385شید. )صیفا، ک سادۀ عاری بیشتر میه شده باشد کم و برعکس رواج سبصنایع توجّ

3/464-466 ) 
« احسیین کاشیفیملّ»واعظ مشهور به  ین حسین بن علی کاشفی سبزواری بیهقیالدّکمال

فان پرکار اواخیر قیرن نهیم و آغیاز قیرن دهیم ا حسین واعظ، از جمله دانشمندان و مؤلّیا ملّ

و تصینیف، وی را در شیمار  لاعات و توانایی وافیرش در تیألیفهجری است که وسعت اطّ

عی از خیود بیه د و متنیوّنویسندگان مشهور فارسی درآورد و فرصیت آن داد تیا آثیار متعیدّ

یادگار گذارد. اوایل عمر و بخشی از دوران جوانی را در سبزوار به وعظ و تذکیر روزگیار 

 حیلّلاعیاتی بسییار داشیت میواعظش مگذرانید و چون بانگی خوش و بیانی دلپذیر و اطّمی

قبول همگان بود و از این راه شیهرتی فیراهم آورد. وی از شیهر خیود بیه نیشیابور و بعید بیه 

مشهد رفت بعد در جستجوی یکی از کبار مشایخ نقشبندی به هرات رفت و در همیان شیهر 

به وعظ و تذکیر و تصنیف ادامه داد و با رجال و شیاهزادگان آشینایی و مجالسیت یافیت و 

سلطان حسین میرزای بایقرا رسید بر مرتبت و شهرت او افیزوده شید  چون نوبت پادشاهی به

و در خدمت امیر علیشیر نوایی مکان و مرتبتی بسیار یافت و به ترغیب و تشویق او تصیانیف 

ع و در موضیوعات گونیاگون ادبیی و دینیی و د و متنیوّ( آثار او متعد523ّپرداخت. )همان: 

لبیاب  نامۀ سلطانی، اخلا  محسنی، لبّتهدا، فتوّشّاست.  تألیفات معرو  او روضه العلمی

 است. الانشا مثنوی و مخزن

احسین واعظ کاشیفی در دانیش شیعر کتابی است که ملّ الافکار فی صنایع الاشعاربدایع 

هایی نوشته شده که سیلطان حسیین آید که کتاب در سالاست.  از دیباچۀ کتاب برمینوشته

رانی هرات نشسته بوده است، و کاشفی خواسته است که بیا فرمانمیرزا به تازگی بر اورن  

پرداختن این کتاب، ارمغانی ارزنده و شایسته را برای پیوستن بیدو و برخیوردار گردییدن از 
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در اییین اسییت کییه نویسیینده بییا  بییدایع الافکییارنییوال و نواخییت وی فییراهم بیییاورد... ارزش 

های پیشیین چه را که در کتابرسیده و آنخن در ادب پارسی را برهای سگستردگی، آرایه

ها، کاربردهییا و تییر کاویییده اسییت و در بسیییاری از آرایییهبییه کوتییاهی آورده شییده، فزون

خوریم که در هایی بازمیاست.  همچنین در این کتاب به آرایههایی تازه به دست دادهنمونه

ییا  حقیایق الحقیائقچیون  ربدایع الافکیاهای همزمان با ی کتابهای بدیعی دیگر، حتّکتاب

ها سخنی نرفته است و در مجموع بییش از سیصید آراییۀ سیخن در بیدایع از آن عردقائق الشّ

ویژه از ا حسین واعظ در نوشتن این کتب، از آثار پیشیین بیهاست.  با این همه ملّبررسی شده

(، 4/121، ج1387الله صیفا )شمس قیس رازی سیود جسیته اسیت و بیه گفتیۀ ذبییح المعجم

شمس قییس رازی بیه جیز علیم عیروک. )رک.  المعجمتجدید تألیفی است از موضوعات 

 (56-60ازی در مقدمه: ، گزارش کز1369ّواعظ کاشفی، 

کیه بیه کلیله و دمنه از آثار بسیار معرو  کاشفی و تحریر جدیدی است از انوار سهیلی 

شیاهی کلیله و دمنیۀ بهراماز نام شیخ احمد سهیلی از امرای عهد سلطان حسین میرزای بایقرا 
تر مه ترتیب داده و اگرچیه کاشیفی خواسیت انشیا  آن را سیادهدر چهارده باب و یک مقدّ

کند لیکن نتوانست. شیوۀ نگارش کاشفی هر جا که تحت تأثیر متنی دیگر یا ترجمه ییا نقیل 

ن دهیم مطالبی از زبان عربی نباشد، ساده و روان و جزو منشآت خوب قرن نهیم و آغیاز قیر

 (523-3/6، 1385است.  )رک.صفا، هجری

و « مبالغه در استعارات و تشبیهات متفرقیه»و « غرایب لغات و اطرا  کلام»کاشفی وجود 

ف آن را انگییزۀ خیود و به عبارتی دیگر نثر مصنوع و متکلّی کلیله و دمنهدر « عبارات مغلقه»

موجب ملالت خواننده و شینونده » داند زیرا از نظر او چنین نثریبرای تهذیب این کتاب می

پس به اشارۀ امیر شیخ احمد مشهور به سهیلی تصمیم گرفیت کتیاب میذکور « خواهد بود...

 کلیلیه وی عنیوان را لباس نو پوشاند. وی در این بازنویسی تغییرات بسیاری در محتیوا و حتّی

ت یّیمیورد اهمّ به وجود آورد. بیه اعتقیاد سیلوسیتر دوساسیی از مییان ایین تغیییرات دو دمنه

های گونیاگونی کیه در ترجمیۀ میهاند: یکی تغییر نام کتیاب، دوم حیذ  مقدّبیشتری داشته

( 180-181: 1336ع و نسییخۀ فارسییی ابوالمعییالی وجییود دارد. )محجییوب، عربییی ابیین مقفّیی
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تغییرات دیگر عبارت اسیت از حیذ  آییات، احادیی  و شیعرهای عربیی و بیه کیارگیری 

هیا و یک به دورۀ خود مانند سیعدی، مولیوی و حیافظ بیه جیای آنشعرهایی از شاعران نزد

توان بیه می انوار سهیلیهای نثر های کتاب. از ویژگیافزودن شصت افسانه به مجموع افسانه

جملات و توصیفات طولانی، کلمات فراوان عربی، کاربرد مترادفات، حذ  ابیات عربی و 

تیوان ی ادبیی و تصینع و تکلیف در نثیر میهاجایگزینی ابیات ضعیف فارسی، وفیور آراییه

 برشمرد.

دارد، بیه بیاور  کلیله و دمنهنگاری متن گری و پافشاری که کاشفی بر سادهبا همۀ روشن

است.  محجیوب ضیمن آن کیه نثیر کتیاب را گران، چندان هم کامیاب نبودهبیشتر پژوهش

اسیتعارات نادلپیذیر،  داند، بر طبق نظر وی سراسرکتاب از ترکیبات نیاخوش،دست نمییک

اسیت.  )رک. محجیوب، آور مشحونهیای میلالهای سرد و اطنابهای زشت، سجعجناس

ایین کتیاب، نظیر ۀ تصحیح شایسیت د روشن درها، اما محمّ( در کنار این سنجش192: 1336

کلیلییه و  ا ازو مجییزّ« اثییری نفیییس و روایتییی سییاده»را  انییوار سییهیلی دیگییری دارد. وی
)جعفری است.  آراسته شده« های بس مناسب و مطلوبها و مصراعبا بیت»که داند می دمنه

 ، ذیل انوار سهیلی(1398)قنواتی(، 

 

  پژوهشپیشینۀ-2-1
، فاطمیه غلامیی، 1392، سیهیلی انیوار بیا دمنیه و کلیلیه دسیتوری سیاختار ۀمقایسنامه، پایان

قایسیۀ سیاختار دسیتوری دانشگاه قم، ترسیم خطوط اصلی دستوری و زبیانی ایین دواثیر ، م

 کلیله و دمنه با انوار سهیلی.

، 1393، ریحانیه حسیینی، اخلاقیات در انوار سهیلی با تکیه بیر اخیلا  ناصیرینامۀ پایان

بندی مضامین اخلاقیی ا حسین واعظ کاشفی، انوار سهیلی و طبقهدانشگاه اصفهان، معرفی ملّ

 انوار سهیلی و مقایسۀ آن با کلیله و دمنه.

ق ، دانشیگاه محقّی1396زاده، ، لییلا عینعلییشناختی انوار سیهیلیبررسی سبکنامه، پایان

اردبیلی، بررسی انوار سهیلی از دو جهت فکری از جمله مسائل اخلا ، سیاسیت، اجتمیاع و 
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اسیت.  همچنیین دین  و جهت ادبی که بح  و بررسیی صیور خییال و صینایع بیدیع معنوی

مایه و موضیوع پردازی، داشتن راوی، بنگری، قصهیتهای سبکی مانند روابررسی ویژگی

 خاص، اوصا  زبانی و ...

، «بررسی تطبیقی سبک زبانی و ادبی کلیله و دمنه نصرالله منشی و واعیظ کاشیفی»مقاله، 

ای های ادبی، مقایسه، نشریۀ پژوهش1397اری، آبادی، الهه ستّهومن ناظمیان، حسین شمس

اسیت.  نتیجیۀ تحقییق نی و ادبیی ایین آثیار بیه عمیل آوردهتطبیقی از جهیت دو محیور زبیا

های بلاغیی و زبیانی بیا ترجمیۀ کلیلیه و ت و برخی عنوانخوانی تحریر ملاحسین در کلیّهم

 دمنه با رعایت خصایص سبکی دورۀ صفوی.

خفته، ده مریم ابوالقاسمی، مژگان آب، سیّ«های ادبی انوار سهیلیویژگی»مقالۀ همایش: 

المللی زبان و ادبیات فارسی، بررسی کتیاب انیوار ، دومین همایش بین1397خفته، به آبطیّ

های ادبی یعنیی نحیوۀ اسیتفاده از صیور خییال و عناصیر بیدیعی و سهیلی از دیدگاه ویژگی

 بیانی.

، 1398، «سیهیلی انیوار در معنیا بییان اسیتنادی و توضییحی سیاختاری، های شیوه»مقاله، 

های طرح و رضی، علی دهقان، نشریۀ فنون ادبی، بررسی شیوهاحمدرضا مجرد، حمیدرضا ف

های طیرح و بییان معنیا در سیه بخیش سیاختاری، بیان معنیا در انیوار سیهیلی، بررسیی شییوه

 توضیحی، و استنادی.

 

  ت پژوهشضرورت و اهمیّ-3-1
گیر با مطالعۀ بدایع الافکار و انوار سهیلی واعظ کاشفی، یکی در علم بدیع و هنیر شیعر و دی

شیود کیه کاشیفی سیادۀ کلیلیه و دمنیۀ ابوالمعیالی، دریافتیه می -به پندار واعیظ -بازنویسیِ

های پیشینیان نمایش دهد و بیا تیأثیر از آثیاری خواسته چیزی نوآورانه و فراتر و ورای نوشته

است.  به همین جهت با وجود اهمیت این آثار در ای توانستهها نظر داشته، تا اندازهکه به آن

کنید ادب فارسی چه از دیدگاه علم بدیع و بیان و چه از منظیر ادبیی، ضیرورت ایجیاب می

بیا  انیوار سیهیلیو  بیدایع الافکیارهای کاشفی در تألیفیاتی ماننید هایی از این هنرنمایینمونه
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ها را برانگیزد تیا تأکید بر مبح  استعاره، تحلیل بلاغی شده علاقمندان به این گونه پژوهش

 فراتر از این گفتار کوتاه، کند و کاو کنند. در قالبی

 

 . بحث و بررسی2

انیوار ویژه در قضاوت در مورد نثر واعظ کاشیفی، ایین الگیوی سیبک پیچییدۀ هیرات، بیه»

اثیری کیه هییچ » (Subtelny, 1986: 136)« اسیت.، پیرو تعقییدهای ذوقیی بودهسهیلی

« شود یا حضیض ابتذال سیبکی.یگذارد، یا اوج مطلق ظرافت تلقی متفاوت نمیکس را بی

(Ruymbeke, 2003)  از جمله اظهار نظرهای معرو  دربارۀ این کتیاب، بحی  میوهن

در مجموع پر است از مبالغات محیال، کلمیات پیچییده، تشیبیهات »ادوارد جی براون است: 

ن مایۀ نویسندگامزه  و معرّ  کامل سبک بیهای دور از ذهن و تعبیرات بیتهی، قیاسمیان

متکلفّی است که در اثنای قرون نهیم و دهیم در شیمال شیرقی اییران و میاورا النهّر در ظیلّ 

 ( 2/51: 1381)براون،  «بردند. حمایت تیموریان به سر می

کاشیفی حیدود دویسیت میدخل دارد  بدایع الافکار فی صنایع الاشیعار باب اول کتاب 

 المعجیمته و آشکارا شرح و نمونۀ آن از قرار گرف« تمثیل»و « المزدوجتضمین»بین « استعاره»

چییزی را بیه عارییت » اسیتعارت» شمس قیس رازی گرفته، این گونیه شیروع شیده اسیت: 

است و در اصطلاح نقل لفظی باشد از معنی حقیقی به معنیی دیگر کیه آن جیا بیر  «خواستن

(. 104: 1369)واعظ کاشفی، « المعنیین مشابهت بود.سبیل عاریت مستعمل باشد و علاقۀ بین

آورده اسیت  سیپس « تمثییل»و « اغیرا »را بیین « اسیتعارت»با این تفاوت که شیمس قییس 

 شود: کاشفی مثالی آورده که در هیچ یک از آثار پیشینیانش دیده نمی

 آلود اسیتدامن باغ بدین گونه که مشیک
 

 بیییاد در جییییب مگیییر عنبیییر سیییارا دارد 
 

 )همان(

دهید بیه طیوری کیه بیرای تبییین اسیتعاره، بایید ه دست نمیو بعد از ذکر این مثال تحلیلی ب

قییس،  شیمس تعرییف اصطلاحات و روابطی را که در ذهن داشته حیدس زد. سیپس پییرو

کنید تیا تفیاوت معنیی های شمس را ذکیر میدانسته و همان مثال «از انواع مجاز» استعاره را
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، «نیسیت تیو بیر دسیتی را فیلان»، «برد شمشیر به دست فلان»حقیقی و استعاری را بیان کند: 

بدن و در دومی به معنی قدرت  با این استدلال کیه  از عضوی در مثال اول به عنوان« دست»

 و بیه همیان سییا  اذعیان (271: 1314 قییس، شیمس) «هست قدرت و دست بین ملازمتی»

 ونقر و سخن عذوبت .. و دراست. متداول نثر اصنا  و نظم انواع در استعارت» که داردمی

واعیظ کاشیفی، ) «.بود تربلیغ حقیقت استعمال از مقصود، معنی بر دلالت در و بیفزاید کلام

، بحی  مختصیر اسیتعارۀ خیود را بیا مثیالی از المعجیمو از این جا با عیدول از  (105: 1369

 الدین اسماعیل ادامه داده است:در سوگندنامۀ کمال« استعارات لطیفه»

 ز خاشیاکبه چشم آب که آشفته گیردد ا
 

 به تیغ کوه که از نم برآورد زنگیار 

 (129: 1348الییدین اسییماعیل، )کمال
 

مکالمۀ جمادات و حیوانات چون مناظرۀ گل و بلبل و شمع و پروانه و تیغ و قلیم و »و سپس 

: 1369شیمارد. )واعیظ کاشیفی، را از قبییل اسیتعارات می« مخاطبۀ عقل و علیم و ماننید آن

 التبیان فیییمییدارجصییاحب کتییاب »عارۀ او نقییل چنیید بیییت از ( و خاتمییۀ بحیی  اسییت104

 )همان( «: تا آخر بر این منوال متناول استعارات لطیفه است»است که « البیانمعارج

 زد دم دلبیییییری و حسییییین از کیییییه آن

 او طیییییرّۀ گرفیییییت خیییییوبی مُلیییییک

 چشیییم زر بیییر فکنییید نیییرگس چیییو تیییا

 عقییییییق نگیییییین آن دوران بیییییه هیییییم
 

 دز هیییم بیییر غمیییزه همچیییو مییین کیییار 

 زد مسیییییییییلم دلبیییییییییری نوبیییییییییت

 زد کیییییم مردمیییییی نقییییید بیییییر سیییییکهّ

 زد جییییییم خییییییاتم شییییییکل دهیییییینش
 

  (105 :1369واعظ کاشفی نقل از مدارج، )

، «چشیم آب»ای کیه میدّ نظیر کاشیفی اسیت عبارتنید از در ابیات بالا، استعارات لطیفیه

(،  ، کیه بیه ترتییب اسیتعارۀ مکنیّیه از نیوع اضیافی )اضیافۀ اسیتعاری«نگین عقیق»و « نرگس»

های دیگری که در بییت استعارۀ مصرحّۀ مجرّده و مجاز به علاقۀ لازم و ملزوم است و آرایه

اند: همچو غمزه، ملک خوبی، چو نرگس  و کناییه: نوبیت زدن، کیم هست، در شمار تشبیه

 زدن  تشخیص: ملک گرفتنِ طرّه، نوبت زدن طرّه.
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ه همیان روش رادوییانی، کیه بیر محیور جانشیینی بی-منظور کاشفی از صینعت اسیتعاره 

در استعاره دو عنصر اهمییت »درخور اندکی تأمل است    -وطواط و شمس قیس ارائه شده

تمام دارد یکی معنی لفظی مستعار که در محور همنشینی اسیت و یکیی معنیی اسیتعاری آن 

« کنیدبه بیه مشیبه کیه در محیور جانشیینی عمیل می)مستعارٌ منه( یعنی منتقل شیدن از مشیبهٌ

بیه جیای « دسیت»، در واقیع «فیلان را بیر تیو دسیتی نیسیت»( در مثیال 196: 1371یسا، )شم

است.  با این حال این نوع استعاره را در رسالۀ بدایع خود ارائه کرده که پییرو آمده« قدرت»

درک سنتی از این استعاره است و مثال بیالا را ذکیر کیرده ظیاهراً فقیط بیه ایین منظیور کیه 

طلاح استعاری و اصلی )دست و قدرت( را نشان داده باشد. شیاید ضرورت ملازمت بین اص

خصوص، مجاز مرسل نامید که بیرای صیاحب دسیت بهتر باشد که آن را نوعی کنایه و یا به

تیوان بیه گردد. با تحلیل مثال زیر از بیدایع الافکیار، میجانشین ماهیتی انتزاعی )قدرت( می

 درک متفاوت کاشفی از استعاره پی برد:

 دامن باغ بدین گونه که مشک آلود اسیت
 

 بییاد در جیییب مگییر عنبییر سییارا دارد 
 

 (104: 1369)واعظ کاشفی، 

ای به اجزا  یا شرحی از انواع استعاره در این مثال ندارد  احتمیالاً اسیتعارۀ مصیرحّه را اشاره

ت که بیه جیای بهی اس، تنها استعارۀ مصرحّۀ بیت، مشبهٌّ«عنبر سارا»در نظر داشته است  یعنی 

بهی حسیی مشیبهٌّ« عنبیر سیارا»اسیت. یعنیی بوی دیگر شدهیا هر گیاه خوش« هاعطر شکوفه»

اسیت.  امیا شیبکۀ بیوی دیگیر آمدهییا هیر گییاه خوش« هاعطیر شیکوفه»است که بیه جیای 

ها نییز در ایین بییت هسیت: ها و تشیبیهات و دیگیر آراییهو تزاحمی از استعاره پیچیدهدرهم

ای بیه ه داشته امیا اشیارهها توجّکه قطعاً کاشفی به آن« جیب باد»و « آلودمشک»، «دامن باغ»

ای در وصیف آید، باید از قصییدهاست. آن چه از ظاهر و فحوای بیت برمیهیچ یک نکرده

قرار دارد. ایین دو « جیب باد»و « دامن باغ»بهار باشد که در آن ساختارهایی موازی همچون 

ای اضیافۀ اسیتعاری در کتیب مکنیهّ هستند که ساختاری مشابه مثیال کلیشیهاستعاره، استعارۀ 

اضیافۀ اسیتعاری در حقیقیت اضیافه کیردن یکیی از »است  « دست روزگار»بیان دارد و آن 

مقییدّم، )علوی« به( بییه مسییتعارٌ لییه )مشییبه( اسییتلوازمییات و ملایمییات مسییتعارٌ منییه )مشییبهٌ
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بیه شیکل « جییب بیاد»به صورت اضیافی و « دامن باغ»( البتهّ این جا 122: 1379زاده، اشر 

است.  در این ترکیبات اضافی، دو اسم از حیوزۀ معنیایی متفیاوت )دامین و غیراضافی آمده

الیه خود داشیته باشید، در کنیار هیم قیرار باغ  جیب و باد( بی آن که پیوند حقیقی با مضا 

 نیست.اند که البتهّ به وضوح دیگر اضافات استعاری هم گرفته

 
رز، مثیالی سینتّی نوشتۀ کریسیتین بیروک دستورزبان استعارهبرای این نوع استعاره در کتاب 

نیسیت « میرگ»عیین « ردا» (Brooke-Rose, 1958: 148)«. ردای مرگ»آمده است: 

را « ردا»دهندۀ آن و این جا حاکی از تاریکی فراگییر میرگ اسیت  و اما از یک لحاظ نشان

« دامین بیاغ»است. در مثال کاشفی نیز همین قاعده هست یعنیی در ستهدان« مرگ»منسوب به 

دهندۀ مرغزار رنگارنگی اسیت کیه همچیون دامنیی سیترگ دامن عین باغ نیست بلکه نشان

در « بیاد»گر احساس لطییف شیاعر اسیت کیه بیان« جیب باد»است. همین طور گسترده شده

بییاورد امیا بیرای تناسیب بهتیر بیا « دست باد»توانست های خوش دارد. میخود بوی« جیب»

ای که زیر گریبیان جیَب به معنی گریبان، و مجازاً کیسه است.را به کار برده« جیب»، «دامن»

ای که در طر  جامه از داخل دوزنید و دوختند و حالا بر کیسۀ دامن اطلا  کنند. کیسهمی

 از بیرون در آن چیزی نهند. )دهخدا، ذیل واژه( 

آورد، که هم اسناد مجازی خواهد بود، از در جیب خود گذاشته، می« سارا عنبر»باد هم 

آورد، یعنی این افعال به فاعیل غیرحقیقیی آن این نظر که باد در جیب خود عنبر گذاشته می

های اسیتعارۀ مکنییه از گیل و گیاهیان و شیکوفه« عنبر سیارا»نسبت داده شده، ضمن آن که 

دارای صینعت پرسونیفیکاسییون ییا « ، گذاشیتن، آوردنجییب»است. اسناد بو و معطرخوش

پوش، دامنی که جییب دارد و ر شده دامنباغ، شخصی تصوّ .استتشخیص یا جاندارانگاری

کند )مگیر عنبیر سیارا داردم حمیل حامل عنبر است. از طرفی هم باغ، عنبر با خود حمل می
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عنبر سارا داشیتن بیاد در »تأویل که شود که استعارۀ فعلیم تبعیه نیز باشد به این کند( میمی

 هاست(.و گیاهان و شکوفه بو بودن به واسطۀ گلجیب مجازاً به معنی خوش

از دو « دامین بیاغ»یک ترکیب وصفی یا صفت مرکب مرخم است، که با « آلودمشک» 

ای سییاه و نسیبتاً همیادّ« مشیک»کنید. حوزۀ معنایی متفاوت با هم اسیتعارۀ دیگیری ارائیه می

یب یعنی عطرها که جامه رنگین نکنید، آوردنید  الطّهین آن را در جملۀ ذکورب که لغویّچر

بردند. )دهخدا، ذیل واژه( پس قاعدتاً به حیوزۀ و آن را اساس بسیاری ازعطریات به کار می

معمیولاً در حیوزۀ « آلیوده»مِ میرخّ« آلیود» بویی اختصاص دارد.پاکیزگی و بویایی و خوش

رود و معیانی مختلفیی بیه دی، ناخالص، آمیغی، ناپاکیزگی و ... به کار مییمعنایی لوث، پلی

، «آلییودخون»، «آلودخییاک»، «آلودشییراب»، «آلودگییل»ترکیبییات بخشیید چنییان کییه در 

، بار معنیایی منفیی دارد. «دامنناپاک»به معنای « دامنِ آلوده»و ... . در ترکیب « آلودغضب»

ی و انتزاعی را به هم پیونید داده، نیوعی ی و دیدنی یا مادّدو حوزۀ بوییدن« +آلودمشک»اما 

آمیخته بیه مشیک، »پارادوکس معنایی ایجاد کرده یعنی آلوده به مشک که مجازاً به معنای 

 است.« اندودآگین، مشکمشک

تیر گفتیه شید، در نثیر اسیت. چنیان کیه پیش انیوار سیهیلیای از نثر تحلیل دیگر، نمونه

ه از حۀ مجرده و انواع مجاز کمتر به کار رفته اسیت امیا اسیتعارۀ مکنیّیکاشفی، استعارۀ مصرّ

شیود. بیه عنیوان یافیت می انوار سهیلیوفور در نوع اضافۀ استعاری و استعارۀ فعلی )تبعیه( به

ت غفلیت ورزییدن و از دسیت دادن در مضیرّ» انوار سیهیلی:مثال بندی از باب پنجم کتاب 

اسیت.  معرو « داسیتان بوزینیه و باخِگیان»بیابی کیه بیه  شیود.انتخاب و تحلیل می« مطلوب

مند و کاردان و در روزگارش همه چیز در امین و داستان بوزینگانی که مَلکِی داشتند دولت

 امان...
تی متمادی در شادی و شادکامی گذرانید و بهار جوانی به خزان پیری و ناتوانی رسانید. آثار ضیعف مدّ

ز دل و نور از بصر رخیت رحییل بربسیت و نهیال قیوت کیه مییوۀ میراد باز)بیار( در بدن پدید آمده، سرور ا

آوردی از سموم عجز و بیچارگی روی بپژمردگی نهاد و چراغ طرب به تندباد آفیت و تعیب منطفیی شید و 

 (333: 1362)واعظ کاشفی،  بساط نشاط بهجوم امراک و غموم منطوی گشت.
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که ملک بوزینگان انیدوهگین اسیت چیون این جملات و باقی آن، حکایت از آن دارد 

کند و هرآینه بوزینۀ جوان به زعامت قیوم جیایگزین او خواهید شید. سالی میاحساس کهن

دو اسم معنی و انتزاعیی «. سرور... و نور... رخت رحیل بربست»لین تحلیل بلاغی، عبارت اوّ

رخیت »اسیت.  بخشیی ییا جانیدارانگاری شده، شخصیت«رخت بربسیتن»با « نور»و « سرور»

یعنی بار و بنۀ سیفر را بیر شیتر نهیادن و « رخت رحیل بستن»و « سفر کردن»کنایه از « بربستن

اسیت.  «سپری شیدن، گذشیتن، رفیتن»، استعارۀ تبعیه از انوار سهیلیعازم شدن و در عبارت  

که معمولاً باید یک اسم ذات )مسافر( فاعیل آن باشید، بیه « رخت رحیل بربست»یعنی فعلِ 

توان حیوزۀ معنیایی است.  میها به عاریت گرفته شدهنسبت داده یا برای آن« نور»و « رورس»

تر تحلییل کیرد: همیان گونیه کیه کاروانییان هنگیام عزیمیت بیار شیتر این عبیارت را سیاده

شوند و پشت سر فقط آثار منزل و خاکستر آتیش را و بیرای مسیافرِ بندند و رهسپار میبرمی

ملیکِ بوزینگیان رخیت « دل»هم از « سرور»گذارند، پشیمانی بر جای میبازمانده از رحیل، 

بربسته، دل او را ترک کرده و با کاروان جوانی عزیمت کرده و خاکستر حسرتش بر جیای 

 است.  مانده

بییا آوردن « فییرا رسیییدن پیییری و گییرفتن جییای جییوانی»در واقییع کاشییفی بییرای بیییان 

آرایی کیرده کیه بیا جملیه« بسیاط نشیاط»و « غ طیربچرا»، «نهال قوت»هایی مانند: استعاره

تر است. این سیه نمونیه، در عنصرالله منشی بسیار متفاوت و از آن متصنّ دمنۀ کلیله وعبارات 

هیر « نشیاط»و « طرب»، «قوت»اند. های زیرین، استعارههای تشبیهی و در لایهل اضافهلایۀ اوّ

 اند. تشبیه شده «بساط»، و «چراغ»، «نهال»کدام به ترتیب به 

)جیوانی نهیال قیوت اسیت(، کیه از « جیوانی»یک اصطلاح استعاری است بیرای « نهال»

نییرو، سرسیبزی و »منتقل شیده و علاقیۀ مشیابهت بیا معنیای ضیمنی « گیاهان»حوزۀ معنایی 

ه و نییز دارای ییک اسیتعارۀ فعلی/تبعیّی« نهال روی به پژمردگی نهاد»است.  یافته« سرزندگی

کیه بیا ...« چهره، رخسار، صورت، وجه و »در فارسی به معنی « روی»است.  بخشیشخصیت

روی »شییود از جملییه آن اصییطلاحات و ترکیبییات پرشییماری بییا معنییای مجییازی سییاخته می

شخصییتی قائیل شیده کیه عملیی را « نهال»و این گونه برای « آمدن»به معنی « کردن/آوردن
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توصییف « پژمردگی»با « روی کردن»ده و فعل دهد. یعنی برای گیاه، چهره قائل شانجام می

اسیت و در کیل، ایین « میرگ»شده است که مربوط به حوزۀمعنایی گیاهان و استعاره برای 

 کند.بینی میرا برای بوزینه پیش« مرگ»عبارات 

، از یک حوزۀ معنیایی متفیاوت بیا جیوانی، همیراه بیا معنیای «جوانی»استعاره از « چراغ»

ور و تقابل با شب و تاریکی  از لحیاظ معنیایی و علاقیه، بیا جیوانی ضمنی روشنی، گرمی، ن

 مشابهت تواند داشت. 

از نظر دسیتورزبان، اضیافۀ تخصیصیی و در بییان، مجیاز از « بساط نشاط»در نمونۀ سوم، 

نمایید انیدکی دور از ذهین می فظیاللّدر معنای تحت« بساط»است که ارتباطش با « جوانی»

الیه خود، آسودگی، نرمی و رنگینی را به خیاطر متبیادر کنید. بیه بییان مگر این که با مضا 

« قیوت، طیرب، نشیاط»های معنیی های ذات مضا  به اسیماسم« نهال، چراغ، بساط»دیگر، 

هستند و پیونیدی انتسیابی بیا آن « جوانی»هستند و هر کدام از حوزۀ معنایی مستقل، مجاز از 

 دهند.شکل می

، «بسیاط»و « چیراغ»در ارتباط با فاعیل خیود یعنیی « طوی گشتمن»و « منطفی شد»افعال 

که میوۀ مراد »توانند استعاره باشند. می« جوانی»استعاره نیستند اما در پیوند با اصطلاح اصلی 

بار آورندۀ »سازد: رود و ترکیب وصفی میعبارتی است که به تأویل صفت می« بار آوردی

 است. زی از نوع اضافۀ تشبیهیاضافۀ مجا« میوۀ مراد»و « میوۀ مراد

انگیزترین انواع های استعاری از مؤثرترین و شگفتهای اضافی یا اضافهاین نوع استعاره

تیرین روش ترین و مبهمترین و فریبنیدهتنبلانیه»رز آن را مجاز هستند ولی کریستین بیروک

ر آن در زبیان فارسیی، ( و کاربرد بسیا10: 1958رز، است.  )بروکدانسته« بیان یک استعاره

های توانید بیا تیداعیرنی  شیده و تنهیا میای یافته تقریباً تأثیرگذاری آن کمحالت کلیشه

ی میتن، مخاطیب را های معنایی مختلف و انطبا  بیا معنیی کلّیت تکرار در حوزهتازه، کیفیّ

 محظوظ نماید.

« جیوانی»یوند بیا معنیای قابلیت ایجاد پ« چراغ»و « نهال»در مثال بالا، چنان که گفته شد، 

هیای شیود، ویژگیذکیر می« منطیوی گشیت»ویژه وقتی کیه بیا فعیل به« بساط»را دارند اما 
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همیانی وجیود دارد ها، ادعیای اینکنید. در دو نیوع اولِ اضیافهجوانی را چندان تداعی نمی

طرب، چیراغ اسیت چیون ماییۀ روشینایی و »و « یابدقوت، نهال است چون فزونی می»یعنی 

« نشاط، بساط نیسیت»چنین ادعایی نیست یعنی « بساط نشاط»اما در « رمی دل و جان استگ

نشستن، لمیدن و اندیشیدن است که بیا « بساط»امری انتزاعی و پویاست و لازمۀ « نشاط»زیرا 

توان آن را اضیافۀ اسیتعاری نسیبی هیم دانسیت ماننید آن چیه تناسبی ندارد  اما می« جوانی»

 دای مرگ، دست خدا، دامن باغ.تر ذکر شد: رپیش

دو ترکییب اسیتعاری دیگیر بیرای « هجوم امیراک و غمیوم»و « سموم عجز و بیچارگی»

اسیباب »اضیافۀ تشیبیهی و اسیتعاره بیرای « سیموم عجیز و بیچیارگی» اسیت.«عوامل میرگ»

است. حوزۀ معنایی اجزا  ایین ترکییب شبیه باد گرم مهلک« عجز و بیچارگی»است. «مرگ

 از هم فاصله دارند. ی به کلّ

تیوان گفیت کیه و نمی« اسیباب میرگ»نیز استعاره است بیرای « هجوم امراک و غموم»

« هجیوم»توان چنین تحلیل معنایی کرد که این نمونه را می است.امراک و غموم شبیه هجوم

اسیت. بخشیی شدهدهنید و بیه نیوعی شخصیتانجیام می« امیراک و غمیوم»عملی است که 

امیری در حیوزۀ « امراک»در حوزۀ جن  و غارت و فتح و مانند آن است و « هجوم»معنای 

 «.  بیماری»

هیای ای از صینایع ادبیی و از حوزههای استعاره در انوار سیهیلی گرفتیار در شیبکهنمونه

معنایی متفاوت، فراوان است و این نوشتار کوتاه فراخنیایی چنیدان بیرای آن همیه تفاصییل 

 یابد.نمی

 نمونه:
نمیای آفتیاب چیون جیام جمشییدی افروز پردۀ ظلمت از پیش برداشت و آیینیۀ گیتیبح جهانچون ص»

 (95: 1362)واعظ،  «درخشان شد... 

دارد: تشخیص  پردۀ ظلمت: اضافۀ تشبیهی  آیینۀ ... آفتاب: اضافۀ تشیبیهی  صبح پرده برمی

 آیینۀ چون جام...: 
پییش اییوان سیپهر مینافیام فیرو گذاشیت و بعید از  تا شب لباس عباسی پوشیده پردۀ ظلام در صبر کرد»

 (283)همان:  «زمانی خوانسالار قدرت طبق سیمین ماه بر روی خوان آسمان به جلوه آورد...
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با وی دو گاو بودند که ثور گردون با قوت ایشان طاقیت مقاومیت نداشیتی و شییر فلیک از صیولت و »

 (112همان:»ه اضطرار نهان کردی...دار ناخن هیبت در پنجها چون گربۀ روزهصلابت آن

هیای متفیاوت معنیایی هسیتند. های بالا نیز در خور تعمق و تحلیل از دیدگاه حوزهنمونه

کنید و بیارور یک استعارۀ کاربردی اسیت یعنیی کیه نهیال رشید می« نهال قدرتم جوانی»

هیم باشید  تواند استعارۀ حسییشود و پر از نیرو و نشاط است درست مانند جوانی  و میمی

 کند.یعنی نهال یک گیاه سبز و راست قامت و درخت جوان که جوانی را مجسم می

ای که قصد دارد مثیل ییک کتیاب است. خواننده گویند که سبک کاشفی غالباً ناگوار»

درنی  از حملیۀ شیدید اسیتعاری آزرده نزدیک شود، تقریبیاً بی« انوار سهیلی»نثر مدرن به 

کنید، در واقیع هیر ، که دو حوزۀ معنایی را در یک کلمه تلفیق میحهشود. استعارۀ مصرّمی

گاه آشکار شده، شیگفتی، بخشد. خواننده توقع دارد که این ابزار گهت مینوع متنی را تقویّ

لاعات بسیار همراه داشته باشید، امیا ایین جیا، بیا نثیری میواجهیم کیه عیلاوه بیر هیجان و اطّ

توصیییفات اسییتعاری را بییرای مفهییومی واحیید گییرد های فعلییی غنییی، ترکیبییی از اسییتعاره

 (Ruymbek, 2017: 77)« است. آورده

انیوار میۀ  اسیت.  او در مقدّی متفاوتعقیدۀ کاشفی دربارۀ شاهکار خیود طبیعتیاً بیه کلّی
آمییز کند. اما این اشاره ناظر بیر اظهارنظرهیای تبعیض، به استعارات سنگین اشاره میسهیلی

را  کیلام بواسطۀ ایراد غرایب لغات و اطّ»پیشینیان است که در آن آثار های او نسبت به فابل

رقیه و اطنیاب و اطالیت در الفیاظ و ات و مبالغیه در اسیتعارات و تشیبیهات متفّبمحاسن عربیّ

ماند و الباب باز میعبارات مغلقه خاطر مستمع از التذاذ بغرک کتاب و ادراک خلاصۀ مافی

ه بمقیاطع و ضیبط اواییل سیخن نیز از عهیدۀ ربیط مبیادی قصیّ  طبع قاری نیز از عهدۀ مبادی

( و در مییورد آفییرینش خییود بییا 7: 1362)واعییظ کاشییفی، « آییید...بخییواتم آن بیییرون نمی

بضاعت... جرأت نمیوده استطاعت و حقیر اندکاین کمینۀ بی»دارد که بینی اعلام میخوش

ن را که به تتق الفاظ مغلقه و حجب کتاب مذکور را لباس نو پوشانید و زیبا روایات معانی آ

کلمات مشکله محجوب و مستور بود بر مناظر عبارات روشین و غرفیات اسیتعارات لطییف 

ق و تعمیق نظر تواند از جمیال آن نازنینیان ی که دیدۀ هر بینایی بی نظر تعمّجلوه دهد بحیثیتّ
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ر شیود از وصیال میسّ ل و تخییل کلفتحجلۀ بیان بهره گرفتن و دل هر دانا را بی کلفت تخیّ

 ( 8: 1362)واعظ کاشفی، « آن نازپروردگان حجرۀ ضمیر برخوردن...
 

 گیرینتیجه .3

ویژه استعاره در قرن نهم و دهم هجری یعنی سبک هرات و سبک کاربرد صنایع بدیعی و به

ملاحظه چنان رواج یافت که به تدریز از اعتبار آن کاست. در این مقاله، هندی به حدی بی

الافکار و های دو اثر متعلق به سبک هرات، یعنی بدایعهایی از استعارهه تحلیل بلاغی نمونهب

انوار سهیلی تألیف ملا حسین واعظ کاشفی، پرداخته شد و حاصیل پیژوهش بیه شیرح زییر 

 آمد:

در بح  استعاره از کتاب بدایع الافکار، مثالی آمده بیدون تحلییل کیه احتمیالاً اسیتعارۀ 

هیا و اسیتعاره از عطیر گل« عنبیر سیارا»ده مدّ نظر واعیظ کاشیفی بیوده اسیت: حۀ مجرّمصرّ

ای از استعاره، شبکۀ درهم پیچیده« جیب باد»و « آلودمشک»، «دامن باغ»ها. همچنین شکوفه

تشبیه، اضافۀ استعاری اسنادی، اضافۀ اسیتعاری، اسیناد مجیازی، اسیتعارۀ مکنییه، تشیخیص، 

 دهند.معنایی تشکیل میاستعارۀ تبعیه و پارادوکس 

در متن انوار سهیلی، اسیتعارۀ مصیرحه و انیواع مجیاز کمتیر بیه کیار رفتیه و در عیوک، 

شود. با تحلیلِ بخشی از ایین کتیاب، روشین شید کیه وفور یافت میاستعارۀ مکنیه و تبعیه به

های ذات و ، مازهیایی از رازهیای اسیم«سپری شیدن جیوانی»نویسنده فقط برای بیان مفهوم 

معنی و معانی دیگرگون ترسیم کرده آن را به زیور استعاره و تشبیه و مجاز و اسناد مجیازی 

هیا را هیای آواییی و ماننید آنحسی و جناس -های کاربردیآراسته و نیز ترکیبی از استعاره

بیا « سرور... و نیور... رخیت رحییل بربسیته»است.  در جملۀ در نوشتۀ خود ساخته و پرداخته

اسیتعارۀ « مسافر»مربوط به اسم ذات « رخت برستن»و فعل « سرور و نور»سم معنی تلفیق دو ا

کیه بیا « سپری شدن جوانی و فرا رسییدن پییری»است.  همین گونه در بیان ه ایجاد کردهتبعیّ

و « چیراغ طیرب»، «نهیال قیوت»های های زییرین آن اسیتعارهو در لاییه -های تشبیهیاضافه

ه است  ضمن آن که هر کدام از ایین اصیطلاحات اسیتعاری بیا هنرنمایی کرد« بساط نشاط»
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داری را به هم مربوط کرده و در عین حال، اسیتعارۀ های معنایی فاصلهپیوند مشابهت، حوزه

پردازی خود کیرده  و بیا بخشی، اضافۀبیانی و استعاری را نیز چاشنی عبارتتبعیه، شخصیت

 است.  وآوری یازیدهها در نوع خود دست به ناین تزاحمات آرایه
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